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  چكيده
از . پردازد هاي جديد پژوهشي در قلمرو ادبيات تطبيقي مي اين مقاله به بررسي يكي از حوزه

هاي مختلف داشته  ي بين ملل و فرهنگترجمه نقش مهمي در تأثيرات و ارتباطات ادب ،ديرباز
گرفته و فعاليتي دست دوم و  تر قرار  مقايسه با متن اصلي در مقام نازل دري هميشه لواست، 

تي را پردازان ادبيات تطبيقي اين نگاه سنّ در سه دهة اخير، نظريه. ده استش اشتقاقي محسوب 
. اند قائل شده ،راز با متن اصليت مه ،و خلاق الشأني فع به چالش كشيده و براي ترجمة ادبي

ريف ترجمه به تعبخش اول  .كند را بررسي ميچگونگي اين روند كلّي اين مقاله در دو بخش 
به بررسي نقش ترجمه در قلمرو ادبيات و بخش دوم شناختي  و انواع آن از ديدگاه زبان

جديدي را در قلمروِ ية نظرتا  نويسنده كوشيده است. پردازد پسااستعماري مي ترجمةتطبيقي و 
امكانات جديد و بديعي براي و  هاي ادبيات تطبيقي مطرح كند رو به گسترشِ پژوهش

  .پژوهشگران اين رشتة نوپا در ايران فراهم آورد

  .پسااستعماري، باسنت، نقد و نظرية ادبي ترجمةپژوهي، ادبيات تطبيقي،  ترجمه: ها كليدواژه
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 ت علمي دانشگاه شيرازئعضو هي  

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةو عضو وابست   
 anushir@shirazu.ac.ir :نگار پيام   
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 مقدمه .1

پژوهي، ترجمه را  پرداز ادبيات تطبيقي و ترجمه ، نظريه) 1945متولد ( 1سوزان باسنت
  :كند چنين تعريف مي

ريشة . كند ترجمه كنشي است كه بر انتقال متون نوشتاري از يك زبان به زبان ديگر دلالت مي
 صفت مفعوليِ translatus واژة لاتينِ ؛جايي است به معني جابه 2»ترجمه« لاتين واژة انگليسيِ

  .)78 ،2010(است » انتقال دادن«به معني  transferre فعلِ

جايي از مكاني  پندارد كه در آن نوعي جابه بر اين اساس، باسنت ترجمه را كنشي مي
در ترجمه، هميشه نقطة آغاز و غايتي وجود دارد يا، ... «. گيرد به مكان ديگر صورت مي

ترجمه نوعي سفرِ متني  گويند، مبدأ و مقصد پردازان معاصر ترجمه مي طور كه نظريه آن
در . استفاده از استعارة سفر زيبا و نظرگير است). همان(» است از بافتي به بافت ديگر

سفرِ متن از زبان مبدأ . سفر، هميشه دو نقطة مكاني متصور است كه با هم تفاوت دارند
خن به س. يابد و اين پايانْ آغازي ديگر است شود و در زبان مقصد پايان مي آغاز مي

كند و پس از طي مسافت و تحمل مشكلاتي  ديگر، رهرو سفر خود را از مكاني آغاز مي
كند به سرمنزل مقصود رسيده  گاه كه گمان مي رسد، ولي متنِ رهرو آن به مقصد مي
ور يابد كه سخنان او را ط ني ديگر ميتواند دمي بيارامد، خود را در سرزمي است و مي
نشانند و  دارند و بر صدر مي در سرزمين مقصد گرامي ميگاه او را . فهمند ديگري مي

اعتنا از كنارش  گاه بي. گاه نديده است يابد كه در سرزمين خويش هيچ شكوه و عزتي مي
كنند، يا با قدري  نگرند و او را به خيانت متهم مي ظن به او مي گذرند؛ گاه با سوء مي

و . ا ربوده و از آنِ خود ساخته استپندارند كه مالِ ديگري ر تخفيف او را راهزني مي
دهند و، اگر مصلحت باشد، به چهارميخ  گيرند و گوشمال مي گاه او را به سخره مي

اما . كشند تا عبرت ديگران شود و از اين پس فكر سفر هم به ذهنش خطور نكند مي
روه به گ متوني كه اقبال يابند و ذكر جميلشان در افواه عوام و خواص افتد مشتاقان گروه

ها بياموزند و اي بسا كه  ها برند و نكته ديدارشان بشتابند و از محضرشان فايده
حضورشان در مكان و زماني خاص بر ديگران تأثيرات شگرف و عميق گذارد و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Susan Bassnett 
2 translation 
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هاي جديدي بيافريند كه متنِ رهرو چنان تأثير و اقبالي را در موطن و رؤياهاي  شگفتي
  .كرد خود تصور هم نمي

از زماني كه متن عزمِ سفر . توان به دو مرحلة كلي تقسيم كرد متن را مي اين سفرِ
سازد تا  نهد و پست و بلند اين راه طولاني را بر خود هموار مي كند و پاي در راه مي مي

گاه كه به وادي  اما آن. شناختي را طي كرده است به دروازة مقصد برسد، سفري زبان
شوند و تاجي از گل يا خار بر  اي دورش جمع مي نهد ــ حال يا عده جديد پاي مي

گذرند ــ به سرزمين ادبيات  اعتنا از كنارش مي اي بي نهند، يا چون بيگانه سرش مي
ادبيات تطبيقي بر آن است كه بفهمد چرا و چگونه ترجمة متني . تطبيقي وارد شده است

بخش و  الهامدر يك برهة تاريخي و اجتماعي خاص در ميان جمعي اقبال يافته و 
باسنت نقش . اند ها به بوتة فراموشي سپرده شده تأثيرگذار بوده است و برخي ترجمه

مترجم متني را كه ديگري نوشته «: گويد كند و مي نويسنده را با مترجم مقايسه مي
كند تا اين متن به مذاق خوانندگان  دهد و تلاش فراوان مي گزيند و تغيير مي برمي

كند براي خوانندگان  اي كه توليد اثر جديدي را آغاز مي يسندهنو. جديدش خوش آيد
هم : نويسد كه در ذهن دارد، در حالي كه مسئوليت مترجم مضاعف است اي مي بالقوه

همان (» در برابر خوانندگان زبان مقصد و هم در برابر نويسندة اصلي اثر مسئول است
  ).79 ـ 78

نده و مترجم وجود دارد؟ آيا به اين دليل هايي بين نويس از اين ديدگاه، چه تفاوت
توان گفت كه يكي  كه نويسنده خالق اثر است و مترجم برگردانندة آن به زباني ديگر مي
نشيند و ديگري در  بر ديگري برتر است و در سلسله مراتب قدرت يكي بر صدر مي

مختصر بر انگيز است كه براي پاسخ گفتن به آن نياز به مروري  ذيل؟ اين پرسشي بحث
  .مفهوم ترجمه داريم

  
 تعريف ترجمه و انواع آن .2

برگرداندن متني از زباني به زبان ديگر يا از زبان مبدأ : نمايد تعريف ترجمه ساده مي
به زبان مقصد به نحوي كه تا حد امكان محتوي و صورت پيام در اين انتقال حفظ 

  : دانيم كه اما مي. شود
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هر زبان از واژگان خاص خود استفاده . گردد ها بازمي زبان له به ساختارهاي متفاوتئاين مس
ها در هر  ها معني و معاني ويژة خود را داراست؛ همنشيني واژه كند؛ هر يك از اين واژه مي

تواند معني  رود مي زبان تابع قواعد خاصي است و در نهايت جملاتي كه در هر زبان به كار مي
باشد كه در نتيجة انتقال هر يك از اين جملات بدون اي براي خود داشته  يا معاني ويژه

 نمايد پذير نمي هاي ديگر امكان يها يا اضافه كردن ويژگ برخي از ويژگي حذفدستكاري، 
  .)9صفوي (

  :گذارد پور ساعدي چند تعريف از ترجمه را كنار هم مي لطفي
نايدا . عمل آمده استهاي مختلفي در ترجمه وجود دارد و تعاريف گوناگون از آن به  ديدگاه

ترين معادل طبيعي پيام  ترجمه عبارت است از پيدا كردن نزديك«: كند آن را چنين تعريف مي
نايدا، ترجمة (» .گيرنده، نخست از لحاظ معنايي و دوم از لحاظ سبك در زبان زبان دهنده

يك پيام  داند كه طي آن سعي شود اي مي ترجمه را فن و حرفه) 1976( 1نيومارك .)اي بدره
ترجمه را ) 1965(فورد  كت. ن ديگر جايگزين بكنندنوشتاري در زباني را با همان پيام در زبا

دل در با مواد متني معا) زبان مبدأ(جايگزيني مواد متني در يك زبان «: كند چنين تعريف مي
  .)66( »)زبان مقصد(يك زبان ديگر 

هاي  كند، بلكه بر پيچيدگي تنها مشكل مترجم را حل نمي ها نه گونه تعريف اين
اگر . محور محور است يا خواننده در عمل، مترجم يا نويسنده. افزايد ترجمه مي

كند تا عناصر متنيِ زبان مبدأ را حفظ كند و به متن اصلي  محور باشد، سعي مي نويسنده
، اين وفادار ماندن به متن اصلي كه به ترجمة لفظ به لفظ نيز معروف است. وفادار باشد

تر است، ولي اغلب فهم متن را  تر و به سبك نويسندة اصلي نزديك هر چند كه دقيق
محور، به خلاف ترجمة  در ترجمة خواننده. سازد براي خوانندگان زبان مقصد مشكل مي

محور، رساندن پيام نويسنده مهم است و در نتيجه مترجم در ترجمه آزادتر  نويسنده
فهم چنين . صر متن مبدأ مشابهي در زبان مقصد بيابدكند تا براي عنا است و سعي مي

تر است، چون هيچ عنصر بيگانه  تر و ساده اي براي خوانندگان زبان مقصد آسان ترجمه
 . گيرند ل با يكديگر قرار مياين دو نوع سبك ترجمه در تقاب. يابند و ناآشنايي در آن نمي

ايجاد ارتباط با خواننده ناگزير بايد  و برايدارد نامأنوس زباني ترجمة وفادار و معنايي 
به پانويس و توضيحات مفصل متوسل شود تا سبك و فرهنگ نويسندة اصلي را حفظ 

اي از  چنين مترجمي بر آن است كه خواننده را با فرهنگ و سبك نگارش نويسنده. كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Peter Newmark 
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رتباط اما ترجمة آزاد و پيامي فقط به انتقال پيام و ايجاد ا. فرهنگ ديگر آشنا سازد
» وفا زيبارويان بي«هايي را  برخي چنين ترجمه. انديشد روشن و صريح با خواننده مي

پيتر نيومارك . گزيند مترجم، با توجه به متن، يكي از اين دو روش را برمي. نامند مي
 :گويد پرداز انگليسيِ ترجمه، در اين باره چنين مي ، نظريه)2011 ـ 1916(

عواملي از قبيل هدف ترجمه و  ،هر يك از اين دو نوع ترجمهدر توجيه و موارد استعمال 
در متون اطلاعاتي، بخشي . كنند اهميت ذاتي يك واحد معنايي در متن، و نوع متن را مطرح مي

ها و غيره است، ممكن است بيشتر قطعات توصيفي به  ها، دستورالعمل كه در برگيرندة توصيه
زبان را به عنوان ملازم يك عمل يا سمبل آن به كار در جاهايي كه . شيوة پيامي ترجمه شوند

ها و غيره  كه تعاريف، شرحيد، در حالي آ يامي به عمل ميپ ترجمة) هاي زباني كنش(برند  مي
هاي اطلاعاتي،  هاي غيرادبي، مطبوعاتي، كتاب اكثر نوشته. شوند معنايي ترجمه مي به شيوة
هاي تبليغي و  مكاتبات غيرشخصي، آگهيهاي علمي،  ها، نوشته هاي درسي، گزارش كتاب

برعكس، بيان  .تجارتي و نظاير اينها از جمله موادي هستند كه مناسب ترجمة پيامي هستند
اصلي كه در آن زبان ويژة نويسنده به اندازة پيام اهميت دارد، صرف نظر از نوع موضوع متن 

، 1981نيومارك (مة معنايي دارد ، احتياج به ترجاز قبيل فلسفي، مذهبي، سياسي، علمي يا ادبي
 .)74ساعدي  پور به نقل از لطفي؛ 44

فرايند ترجمه و  ،درآمدي به اصول و روش ترجمهدر كتاب  ،پور ساعدي لطفي
كند و  كاوي بررسي مي اي را در چهارچوب نظرية سخن شرايط حاكم بر تعادل ترجمه

  :دهد چنين توضيح مي
ها  عة ساختمان زبان و فرايند ارتباطات زباني بين انسانتواند در مطال واضح است كه روشي مي

موفق و عاري از تناقض باشد كه به ماهيت تبادل پيام در اين فرايند و منشأ پيدايش معنا و 
حاكم بر آن توجه كند و سعي نمايد اصول خودش را به  زبانيِ  و برون يزبان كلية عوامل درون

با توجه به آخرين . ل تنظيم كند و عينيت ببخشدكمك بررسي عيني اين فرايندها و عوام
كاوي كه بر  كاوي و متن چنين روشي عبارت است از سخن ،شناسي هاي مطالعات زبان يافته

اي نيست كه در ارتباطات زباني توسط  ساخته اساس آن معنا و پيام در زبان چيز پيش
بلكه چيزي است كه  ،شود دل ميها رد و ب بين انسان) دستور زبان و واژگان(ساختارهاي زباني 

زباني و  عوامل درون(كلية عوامل حاكم بر موقعيت ارتباطي  در فرايند تعامل و كنش و واكنشِ
  .)دوازده(شود و چنين فرايندي به فرايند سخن معروف است  متبلور مي) زباني برون

بين  كند بر فرايند ارتباط پور ساعدي به آن اشاره مي كاوي كه لطفي نظرية سخن
هم به عوامل  ،اي نويسنده و خواننده مبتني است و براي رسيدن به تعادل ترجمه
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تصورات،  پيش«زباني مانند  زباني از قبيل ساختار و واژگان، و هم به عوامل برون درون
بدين سان، مترجم . توجه دارد) 81(» هاي عمومي خواننده بيني و آگاهي بينش و جهان

اي و ايجاد ارتباط با خوانندة زبان مقصد بايد دانش و  مهبراي رسيدن به تعادل ترج
بخش اول، يعني . آشنايي لازم را براي گذر از سدهاي زباني و فرهنگي داشته باشد

گيرند؛ و  ، قرار مي1اي شناسي مقابله ويژه زبان شناسي، به سدهاي زباني، در حوزة زبان
بدين ترتيب، وظيفة . ندبخش دوم، سدهاي فرهنگي، در حوزة فرهنگ و تمدن هست

وظيفة مترجم عبارت است از فراهم آوردن «: توان چنين تعريف كرد مترجم را مي
اي كه در آن نويسندة متن اصلي و خوانندة زبان مقصد بتوانند  شرايط و مهيا كردن زمينه

اي موقعي مهيا  با يكديگر به تعامل و تأثير متقابل بپردازند و چنين شرايط و زمينه
 "يكسان"و  "معادل"ود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطي با متن زبان مبدأ ش مي

  ).79پور ساعدي  لطفي(» باشد
شناس  ، زبان)2011  ـ  1914(نايدا . كند اين تعريف ارزش ارتباطي ترجمه را مؤكد مي

هاي  شناس برجستة امريكايي و سرپرست مؤسسة مترجمان كتب مقدس به زبان و مردم
  :شود و معتقد است ، براي انتقال پيام متن حتي به تفسير نزديك ميجهان

هاي  هاي معني، ارزش نه تنها بايد محتواي آشكار پيام را درك كند، بلكه ظرافت] مترجم[او 
دهند  مي» رنگ و بو و احساس«ها و خصوصيات سبكي را كه به پيام  عاطفي موجود در واژه
خن ديگر، علاوه بر داشتن معلوماتي دربارة دو يا چند زباني كه به س. ... نيز بايد در نظر بگيرد

، 1964 نايدا(. در فرايند ترجمه حضور دارند، مترجم بايد آشنايي كامل با موضوع داشته باشد
  )76به نقل از گنتزلر ؛ 151 ـ 150

مترجم بايد نويسنده را «نويسد كه  دهد و از قول وي مي گنتزلر نظر نايدا را بسط مي
را دارا باشد، و ) نه كمتر و نه بيشتر(سين كند، همان زمينة فرهنگي و همان استعداد تح

  ).76(» دهد همان لذتي را به خواننده بدهد كه متن اصلي مي
اول آنكه مترجم بايد با نويسندة اثر همدل . كند نايدا به چند نكتة اساسي اشاره مي

دوم آنكه مترجم بايد از زمينة فرهنگي . درستي و تمامي درك كند باشد تا سخن او را به
تر، همان استعداد و قريحة ادبي نويسندة  متن آگاهي كامل داشته باشد و، از همه مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 contrastive linguistics 
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در خوانندگان زبان مبدأ  اصلي را داشته باشد تا بتواند همان تأثيري را كه متن اصلي
  .در خوانندگان زبان مقصد بازتوليد كند كند مي

وگويي با كريم امامي دربارة زبان  ، در گفتمترجمر مجلة فر، سردبي علي خزاعي
پرسد و چنين پاسخ  از او دربارة تعادل ميان دقت و رواني مي 1گتسبي بزرگگراي  لفظ
  :شنود مي

ام آن را عيناً به  در اصل رماني است با يك نثر دقيق و ظريف كه من سعي كرده گتسبي بزرگ
نثر فارسي كتاب مثل  ،در نتيجه. يزي از دست نرودم و در فرايند ترجمه چرفارسي دربياو

دقت بيش . كند الحلقوم نيست، گير و گره دارد و جمع وسيع خوانندگان را راضي نمي راحت
من . از حد ترجمه نثر كتاب را سنگين كرده، ولي اين سنگيني در اصل كتاب هم هست

گردانم و عيناً همان  رسي برميجرالد را به فا ارم داستان كوتاهي از اسكات فيتساكنون د هم
شايد اعتماد به نفس  ،را ترجمه كردم گتسبي بزرگكه  1340در آغاز دهة . مشكل قبلي را دارم

سي سال بعد، كه اعتقادم به فارسي خوب  ،كافي نداشتم كه از متن اصلي فاصله بگيرم، و حالا
تر كردن ترجمه از اصل  سيبينم اگر به منظور فار مي زو روان در ترجمه زيادتر شده است با

از حفظ سبك نويسنده ــ كه آن هم يكي از اصول ترجمه است ــ غفلت  ،دور بشوم
اي جز حفظ دقت در ترجمه نيست، هرچند  هاي دشوار چاره مثل اينكه در برابر متن. ام ورزيده

را طوري  تواند آنها هايي هستند كه انسان مي البته متن. زبان را رم بدهد فارسي ةكه خوانند
ها اين امكان را به  اند، ولي همة متن ترجمه كند كه انگار در اصل به زبان فارسي نوشته شده

  .)7 ـ 6(دهند  مترجم نمي

هاي چامسكي و نايدا دو رويكرد متفاوت  نظريه. چنين ديدي ريشة تاريخي دارد اين
نظر از بافت  چامسكي به دنبال آن است كه نشان دهد نشانه، صرف«. به ترجمه دارند

فرهنگي، ذاتاً حاوي معني است، اما نايدا با معناي موجود در نشانه كاري ندارد، بلكه 
گنتزلر (» كند اي خاص در فرهنگي معين ايفاي نقش مي خواهد بداند چگونه نشانه مي
اش به ترجمة متون مذهبي كتب مقدس به بافت پيام توجه دارد  نايدا به دليل علاقه). 71

ست كه ترجمة كتب مقدس بايد همان واكنشي را در خوانندة مقصد امروزي و معتقد ا
سان، از نظر  بدين. آيد ها به زبان اصلي پديد مي ايجاد كند كه در خوانندة اوليه آن كتاب

نايدا هيچ ايرادي ندارد كه متن ترجمه تعديل شود يا حتي تغيير كند تا به هدف خود كه 
ها اساساً  واژه«نايدا معتقد است كه . آن است دست يابد انتقال محتواي پيام و نه صورت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Great Gatsby، جرالد اسكات فيتس اثر.  
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؛ اگر به منظور تأثيرگذاري بر ارتباط لازم باشد كه آنها را تغيير )1960نايدا (اند  برچسب
هاي ديگري به جاي آنها به كار ببريم، بايد آنها را بر حسب موقعيت سامان  دهيم يا واژه

و  "فُك"توان به  را مي "بره"روي زمين، در جهت پخش كلام خداوند در . ... دهيم
  ).79گنتزلر (» هاي ديگر ترجمه كرد ها يا برچسب و بسياري از صورت "خوك"

شود، بحث امانت و وفاداري در ترجمه و ارتباط آن با تعادل  كه ملاحظه مي چنان
برخي مانند رابرت . هاي گوناگون همواره در ترجمه مطرح بوده است اي به شكل ترجمه

شعر آن چيزي است كه در «، شاعر امريكايي، معتقدند كه )1963 ـ  1874( 1راستف
نگرند، همچون ولاديمير ناباكف كه  يا به ديدة تحقير در آن مي» .رود ترجمه از دست مي

جيغ / پريدة شاعري با چشمان خيره سر رنگ/ ترجمه چيست؟ بر طبق نهاده«: سرايد مي
به نقل از ترجمة گوينده (» .تك حرمت درگذشتگانو ه/ وار وار، تقليد ميمون طوطي

30.(  
. كند اي حل مي اين معضل هميشگي مترجمان را ابوالحسن نجفي با دقت موشكافانه

پندارند كه حفظ امانت در ترجمه يعني ترجمة لفظ به لفظ كه به حفظ  اكثر مترجمان مي
ز متن اصلي و انجامد، و عدم رعايت آن يعني دور شدن ا سبك نويسندة اصلي مي

كند كه  اي اشاره مي به پديده» مسئلة امانت در ترجمه«نجفي در مقالة . ارتكاب خيانت
آنكه  خوانند و بي بدين معني كه خوانندگان كتابي مي«نامد،  مي» فاجعة انديشه«آن را 

نجفي، پس از آوردن چند ). 5(» اند كنند كه فهميده مطلقاً آن را فهميده باشند گمان مي
  :رساند ل شنيدني، مقالة خود را چنين به پايان ميمثا

ميان دو نوع ترجمه، يكي ترجمة لفظ به لفظ و ديگري . گيرم هاي خود نتيجه مي از گفته
براي تعريف اين . دانم ترجمة آزاد، نوع ديگري نيز هست كه من فقط همان را ترجمة امين مي

تواند  كنم كه مي استناد مي 2)ايواروژه ك(نظران بزرگ  نوع ترجمه به سخن يكي از صاحب
آثار شعري است، اما به طور كلي در  ةالبته سخن او دربارة ترجم. سرمشق مترجمان قرار گيرد

خوب ترجمه كردن آثار شكسپير يا پوشكين به فارسي : كند اي صدق مي مورد هر نوع ترجمه
انگليسي يا روسي جاي امكانات زبان  يعني نوشتن متني كه شكسپير يا پوشكين اگر به

پس ترجمة خوب نه ترجمة لفظ به . نوشتند داشتند آن را مي امكانات فارسي را در اختيار مي
اژگان و اعم از و(، بلكه عبارت است از ابداع متني )اما غيرامين(لفظ است و نه ترجمة اديبانه 

. نوشت آن را ميبود  ش همان زبان مترجم ميا ده اگر زبان مادرينسكه نوي) بندي و سبك جمله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Robert Frost 
2 Roger Caillois, Le Langage, Encyclopédie de la Pléíade. Paris: Gallimard, 1968, p. 754. 
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اي مستلزم دانش و هوش و تخيل بسيار است و البته بايد آن را كمال مطلوب  چنين ترجمه
گويم مترجم  پذير باشد، اما مي اي تحقق كنم كه چنين ترجمه من ادعا نمي. ترجمه دانست

  .)14( تا هر چه بيشتر به آن نزديك شودكوشد  خوب كسي است كه مي

ه نجفي مترجم خوب كسي است كه به اندازة نويسندة به سخن ديگر، از ديدگا
خواند و مترجم را  مي» ابداع«نجفي ترجمه را . اصلي قريحه و استعداد ادبي داشته باشد

هاي نجفي را  آنهايي كه ترجمه. نشاند در همان جايگاه نويسنده و خالق اثر مي
صد سال  1ري راباساگرگو 1970وقتي در سال . كنند اند اين مفهوم را درك مي خوانده
خود گارسيا ماركز گفت كه «گابريل گارسيا ماركز را به انگليسي ترجمه كرد  تنهايي

نجفي در ). 30گوينده (» دهد ترجمة انگليسيِ راباسا را به اصل اسپانياييِ آن ترجيح مي
  :كند به مثالي شنيدني اشاره مي نامة ابوالحسن نجفي جشن

، هم شاعر بود و هم اشعاري را از انگليسي به كتر ژيواگودبوريس پاسترناك، خالق رمان 
پير داشت و برخي از اشعار شكسپير را از ساو علاقة بسياري به شك. كرد روسي ترجمه مي

ن كلمه را يك بار منتقدي به او ايراد گرفت كه چرا فلا. انگليسي به روسي ترجمه كرده است
ترجمه كرده است،  "دويدن" ر شكسپير به فعلِدر اشعا) بود "چكمه"گويا كلمة (كه اسم است 

او دلش . مشكسپير يك نابغه بود، من هم يك نابغه هست«: و پاسترناك در پاسخ گفت
ك االبته پاستران» !به كار ببرم "دويدن"خواهد  به كار ببرد و من هم دلم مي "چكمه"خواست  مي

توانسته اين باشد كه وي در  و مياما منظور ا. با اين پاسخ، منتقد خود را دست انداخته است
، بيش از آنكه به معناي اصلي و مجازي كلمات توجه داشته باشد، "دويدن"به  "چكمه"ترجمة 

 2در انگليسي داراي همان هالة معنايي "چكمه"يعني . به هالة معنايي آنها توجه داشته است
  .)93زاده،  به نقل از طبيب(در روسي  "دويدن"است كه 

اي، مترجم ديگر مقلد نيست و در جايگاه خالق اثر ادبي قرار  جمهدر چنين تر
زبان . شود يي ميازد شود و از متن بيگانه به تعبيري ديگر، مترجم نامرئي مي. گيرد مي

پندارد متن را به زبان اصلي  مترجم چنان سليس و روان و استوار است كه خواننده مي
تاريخچه، : بوطيقاي ترجمهبخشي از كتابش ويليس بارنستون در . فهمد خواند و مي مي

  :گويد مي 4»براي ترجمه تداغ قرمز «با عنوان  3نظريه و كاربرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gregory Rabassa 

2 connotation 

3 Willis Barnstone, The Poetics of Translation: History, Theory, Practice.  
4 “The Scarlet Brand T for Translation” 
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به  ،شود كه نويسندة مبدأ و مترجم ارتباطي دوطرفه برقرار مي بين معمولاً ابتدا ،در ترجمة ادبي
تري و تفوق به بر سر بر فرزندشروع آن با مترجم است، ولي بعد مادر و  ،دليل ترتيب زماني

كند  اي دربارة كافكا و اسلافش اشاره مي در مقاله 1بورخس وئيسخورخه ل. پردازند ميجدال 
كه نويسندة متأخري ممكن است متن نويسندة متقدمي را بسته به ميزان تأثيري كه از او 

نويسنده بلكه  ،گيرد مترجم نه تنها متن را از سلف خود مي ،بر همين منوال. تغيير دهد پذيرفته
 و بخشد و، بدين سان، تأثير بسزايي در درك ميدوباره كند و به او حيات  را بازشناسي مي

كند كه نهايتاً در اقتدار و اصالت با متن  دريافت و ارزيابي ما از متن دارد؛ اثري را بازآفريني مي
  ).8( كند رقابت مي "آغازين"

نوان رمان معروف ناتانيل هاتورن كه بدين ترتيب، بارنستون در ارتباطي بينامتني از ع
. كند تا به نكتة مورد نظر خود برسد است استفاده مي حرف قرمزترجمة لفظ به لفظ آن 

به رنگ قرمز نشانة شرم از گناهي است كه قهرمان داستان در  Aدر اين رمان، حرف 
بايد قرن نوزدهم امريكا مرتكب شده و به مكافات آن ) پيوريتانِ(دين  جامعة پاك

زيبايي عنوان اين  سيمين دانشور به 2.همواره اين حرف را بر لباس خود داشته باشد
اي، مترجم  رسد كه، به زعم عده حال به نظر مي. ترجمه كرده است داغ ننگرمان را به 

يا حرف ت را كه (است  translatedرا كه حرف آغازين واژة  Tادبي هم بايد حرف 
ون داغ ننگي همواره با خود حمل كند تا فراموش نكند چ) حرف اول واژة ترجمه است

  .و نكنند كه وي مرتكب گناه ترجمه شده و به نويسندة اصلي خيانت كرده است
  
 قش ترجمه در قلمرو ادبيات تطبيقين .3

هاي وسيع پژوهش در ادبيات تطبيقي مطالعة ارتباطات و تأثيرات ادبي  يكي از حوزه
سنتّي تأكيد بر خواندن متون به زبان اصلي است، نقش هر چند در ادبيات تطبيقي . است

ترجمه . ترجمه به مثابة واسطه در تعاملات و دادوستدهاي فرهنگي انكارناپذير است
ها و انواع ادبي از فرهنگي به فرهنگ  نقش مهمي در انتقال مفاهيم، مضامين، نهضت

منبع الهام محدود هاي سنتّي، اهميت ترجمه به بررسي  در پژوهش. ديگر داشته است
اغلب . شود، يعني پژوهشگر به دنبال آن است كه به منبع تأثيرگذاري دست يابد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jorge Luis Borges 

2 A انگليسي ةژاولين حرف از وا Adultery به معني زناست.  
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هايي است  او به دنبال يافتن واسطه. نفسه براي تطبيقگر اهميتي ندارد اوقات، ترجمه في
  .اين ارتباط و تأثيرپذيري از طريق آنان صورت گرفته است كه

توزيع و انتشار افكار و  در اي نامد كه سهم عمده مي» مدن ماهاي ت اسب«پوشكين مترجمان را 
ار هاي ادبي كه در اعص ها و ذوق سبكتغيير روند در مضامين و . اند شگردهاي جديد داشته

به وجود  اي آثار ادبي بيگانه خورد، اغلب پس از نفوذ، و گاهي هم تهاجمِ مختلف به چشم مي
  .)36 1يوست( اند يا ناشناخته بودهد مشهور خو  كه بعضاً در زبان اصلي آمده است

  :كنند اهميت ترجمه را مؤكد مي 2باسنت و لوفور
شناسيِ مبتني بر  اي مجزا و مستقل، با نوعي روش پژوهي در قالب شاخه با تكامل ترجمه

دهندة مهمي بوده است  تطبيقگري و تاريخ فرهنگي، ترجمه در تكامل فرهنگ دنيا نيروي شكل
، 1993به نقل از باسنت (ت سيپذير ن بدون توجه به ترجمه امكانبيات تطبيقي و بررسي اد

82.(  

هاي  عصر رنسانس اوج شكوفايي ترجمة آثار كلاسيك يوناني و لاتين به زبان
هاي ديگر ترجمه شدند و بر  هاي اروپايي به زبان اين آثار بعدها از زبان. اروپايي بود

آثار كلاسيك ادب فارسي مضامين و شگردهاي  ترجمة. ادبيات جهان تأثير گذاشتند
ادبي متعددي را وارد ادبيات جهان كرد و ترجمة آثار ادبي غرب موجب پيدايش 

حسن . هاي جديد ادبي همچون رمان و نمايشنامه در ادبيات معاصر فارسي شد گونه
در هنگامة جنبش مشروطيت، با رونق ترجمه و «: گويد ميرعابديني در اين باره مي

هاي  هاي ايراني، گروه قتباس متون نمايشي اروپايي و نوشته شدن اولين نمايشنامها
طور كه ميرعابديني  همان). 23(» ها پديد آمد نمايشي چندي براي روي صحنه بردنِ متن

هاي غربي، از جمله آثار  نمايشنامهاز نويسان ايراني با اقتباس  دهد، نمايشنامه توضيح مي
در اين مثال، . پرداختند اوضاع اجتماعي و سياسي ايرانِ زمان خود مي مولير، به انتقاد از

كند بررسي نحوة پيدايش گونة  آنچه توجه پژوهشگر ادبيات تطبيقي را به خود جلب مي
. هاي فرانسوي است نويسان از نمايشنامه ادبي نمايشنامه در ايران و اقتباس نمايشنامه

ها و تقليدهايي متأثر از شرايط اجتماعي و  اسالبته نبايد فراموش كرد كه چنين اقتب
مترجم . گرداند مترجم صرفاً اثري را از زباني به زبان ديگر برنمي. تاريخي مترجم است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Jost 
2 André Lefevere 
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ساختة  هاي ذهني پيش ها و ارزش اي است كه با ملاك ادبي در وهلة نخست خواننده
نوعي خوانش و در واقع، ترجمه . كند رود و آن را تفسير مي خود به سراغ متن مي

هن خوانندة معنايي كه در ذ. خورد تفسير است و از اين رو با ادبيات تطبيقي پيوند مي
لزوماً با معناي مورد نظر نويسندة اصلي يكي نيست، زيرا متن  گيرد متن ادبي شكل مي

شده صرفاً تفسيري از يك متن است كه در قالب ذهنيات و باورهاي مترجم  ترجمه
به معني  "تفسير"زماني «بر اين عقيده است كه  1هارولد بلوم. شكل گرفته است

  ).85(» بود، و هنوز هم هست "ترجمه"
بدين سان، بر پژوهشگر ادبيات تطبيقي است كه هنگام مطالعة تأثيرات و ارتباطات 
ادبي نه تنها به روش سنّتي به دنبال يافتن منبع الهام يا تأثير يا تقليد و اقتباس به مثابة 

در مثلَ، . ة انتقال باشد، بلكه به فرايند پيچيدة انتقال يعني ترجمه نيز توجه كندواسط
اند و اين تأثيرپذيري از  دانيم كه گوته از حافظ يا امرسن از سعدي تأثير پذيرفته مي

يك فارسي  دانيم كه نه گوته و نه امرسن هيچ همچنين مي. طريق ترجمه بوده است
يم كه گوته و امرسن، يكي شاعري آلماني و ديگري شاعري دان دانستند، و باز مي نمي

اند  امريكايي، از طريق ترجمة آلمانيِ فون هامر پورگشتال با اين شاعران ايراني آشنا شده
اش مارگرت فولر كه  دانست و به كمك منشي تر آنكه امرسن زبان آلماني نمي و جالب

البته بعدها ترجمة انگليسي . (شدزبان آشنا  دانست با اين شاعران فارسي آلماني مي
سؤالي كه براي .) سعدي نيز به دست امرسن رسيد گلستانفرانسيس گلدوين از 

لاي اين  شود اين است كه گوته و امرسن از لابه پژوهشگر ادبيات تطبيقي مطرح مي
ترجمة آلماني كه ايرادهايي نيز به آن وارد است چگونه حافظ و سعدي را شناخته و از 

گوته و امرسن در دو فرهنگ و زمان مختلف در شرايط اجتماعي . اند تأثير پذيرفتهآنها 
گوته با يك واسطه و امرسن با دو واسطه با اين شاعران . اند و تاريخي متفاوتي زيسته

ها را به كناري گذاشت و فقط به  شود نقش اين واسطه آيا مي. اند ايراني آشنا شده
اشعار اين شاعران قناعت كرد؟ چنين پژوهشي مسلّماً  هاي موجود بين برشمردن شباهت

و اين، شوربختانه، . گنجد مايه و سطحي خواهد بود و در قلمرو ادبيات تطبيقي نمي بي
ترجمه هم، مانند . هاي ادبيات تطبيقي در ايران است هاي جدي پژوهش يكي از آسيب

از بافت اجتماعي خود مترجم هم، مانند نويسنده، . گيرد ادبيات، در خلأ صورت نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Harold Bloom 
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اينكه چرا مترجمي كتاب خاصي را در برهة زماني معيني براي ترجمه . متأثر است
كند و آن ترجمه در زبان مقصد چه پذيرش  كند و كدام ناشر آن را چاپ مي انتخاب مي
به عبارت . يابد سؤالاتي قابل تأمل براي پژوهشگر ادبيات تطبيقي است و اقبالي مي

هاي مختلف از طريق ترجمه بر يكديگر تأثير  گان كشورها و زبانديگر، نويسند
در اصل اين امر شكي نيست كه تأثيرپذيري، خودآگاه يا ناخودآگاه، به هر . گذارند مي

. آنچه مهم است چرايي و چگونگي اين تأثيرپذيري است. پذيرد حال صورت مي
  :ؤالاتي از اين قبيل باشدپژوهشگر ادبيات تطبيقي بايد به دنبال يافتن پاسخ براي س

 گيرد؟ اي تحت تأثير نويسندة ديگري قرار مي چرا و چگونه نويسنده 

  كدام مشتركات فكري، فلسفي، مذهبي و اجتماعي بين دو نويسنده زمينه را
براي ايجاد فضاي تأثيرپذيري فراهم آورده است؟ بايد بسيار دقت كرد كه 

 .عجولانه نشويمنگري  براي يافتن اين مشتركات دچار سطحي

  آيا اين تأثيرپذيري صرفاً تقليدي سطحي بوده يا اثر مبدأ براي ديگري منبع
 الهام بوده است؟

 پذيري نويسنده با اقتباس همراه بوده، يعني اثري را از زبان و  آيا الهام
فرهنگ ديگري برگزيده و به صبغة فرهنگ ملي و بومي خود درآورده و از 

هي است كه در چنين پژوهشي تبيين فرايند آنِ خود ساخته است؟ بدي
 .ضروري است 1فرهنگيِ از آنِ خود ساختن

  اين تأثيرپذيري در چه سطح و با چه عمقي صورت گرفته است؟ آيا
ها بوده يا از شگردهاي ادبي و شيوة روايتگري  مايه محدود به مضامين و بن

پيدايش مكتب نويسنده هم تأثير پذيرفته است؟ آيا اين تأثيرپذيري موجب 
 يا نوع ادبي خاصي در زبان مقصد شده است؟

 كدامنويسنده از طريق : گيرد اما سؤال مهمي كه اغلب مورد غفلت قرار مي 
ترجمه با نويسندة زبان مبدأ آشنا شده است؟ نقش مهم مترجم اغلب در 

به ياد داشته باشيم كه هر مترجم ادبي نخست . شود اين ميان فراموش مي
اي، ناگزير، مفسر است و هر تفسيري از صافي  ت و هر خوانندهخواننده اس

  .كند گذرد و مترجم در خلأ زندگي نمي ذهن مترجم مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 appropriation 
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پژوهي پيچيده و چندبعدي  بينيم كه ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه بدين سان، مي
چنان كه به غلط مرسوم شده است، در حوزة تأثيرگذاري و  توان، آن است و نمي

  .هاي دو اثر قناعت كرد ها يا تفاوت اي از مشابهت پذيري ادبي به ارائة سياههتأثير
هاي تحقيق در ادبيات  هاي نظري و روش اما، همچنان كه قبلاً هم گفتيم، چهارچوب

هاي بارز ادبيات تطبيقي  تطبيقي مدام در حال تحول بوده است و اين يكي از ويژگي
هاي جديد ادبي و رويكردهاي نقد ادبي همراه  ريهاست كه همواره توانسته خود را با نظ

يكي از مباحث جديد در حوزة نظريه و نقد ادبي مطالعة ادبيات و ترجمة . سازد
پژوهي چگونه از اين  حال ببينيم كه ادبيات تطبيقي و ترجمه. پسااستعماري است

  .اند هاي خود سود جسته رهيافت جديد نقد ادبي براي توسعة قلمرو پژوهش
  
 پسااستعماري ةدبيات تطبيقي نو، نقد و ترجما .4

هاي طبيعي كشورهاي مستعمره را به  هاي استعماري نه تنها ذخاير و ثروت قدرت
اند، بلكه پس از استقلال سياسي كشورهاي مستعمره به صورتي ظاهرفريب و  تاراج برده

تعمار فرهنگي به استعمار نو يا اس. اند تر و مرموزتر به استعمار خود ادامه داده پيچيده
هويت ساختن كشورهاي تحت سلطه پرداخته و با نيت حفظ  غارت فرهنگي و بي

اين بار پيروزي نظامي . گشايي نويني شده است سيادت فرهنگي خود وارد عرصة جهان
. پذير بود گر بر سلطه هاي فرهنگيِ سلطه مطرح نبود؛ هدف اثبات برتري و تعالي ارزش

هاي غربي نه تنها از نظر نظامي و  مستعمرات پيشينِ قدرت شد كه چنين وانمود مي
مانده  تري قرار دارند، بلكه از نظر فرهنگي نيز عقب اقتصادي و فناوري در جايگاه نازل

هاي پيشرفت و تمدن از  در مثلَ، قارة سياه بايد براي رسيدن به دروازه. اند هويت و بي
فتادگي اين قاره است دست بشويد و به ا هاي فرهنگي گذشتة خود كه عامل عقب ارزش

  .دامن تمدن غرب پناه برد
جا كه سنّت  جويانة فرهنگي غرب به ادبيات هم سرايت كرد تا بدان اين ديد تفوق

به همين دليل بود كه منتقدان . شد ادبي كشورهاي مستعمره به هيچ گرفته مي
دبيات تطبيقيِ اروپامحورِ پسااستعماري همچون سعيد، باسنت و اسپيواك پايان زندگي ا

هاي ادبيات تطبيقي در غرب به ادبيات غربي  ها، پژوهش تا مدت. غرب را اعلام كردند
شد، قابل مقايسه با  گاه كه ادبيات شرق و ساير كشورها مطرح مي محدود بود و آن
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به عنوان مثال، هند . گرفت شاهكارهاي ادبيات غرب نبود و همواره در حاشيه قرار مي
آموز و دانشجوي هندي  استقلال سياسي خود را به دست آورد، ولي دانش 1950در 

هاي شكسپير را به مثابة نماد انسانيت  بايست در دوران تحصيل خود نمايشنامه هنوز مي
و تنها شاهكارهاي ادبي جهان بخوانند، در حالي كه از ميراث ادبي چندهزار سالة خود 

سان، گنجاندن  بدين. نگريستند قير به آن مياطلاع بودند يا به ديدة تح يا بي
هاي شكسپير در نظام آموزشي هند براي امپرياليسم انگلستان متضمن حفظ  نمايشنامه

ها، ادبيات فاخر انگليسي جاي خالي  براي انگليسي. قدرت اين امپراتوري در هند بود
ب بود و نهايتاً معيارِ مقايسه ادبيات غر. كرد سلاح نظامي روزگار استعماري را پرمي

شدند؛ يعني همه چيز را با  تبديل مي» دانتة ايران«و سنايي به » هومر ايران«فردوسي به 
  .شد هويت مي بي» ديگري«سنجيدند و  معيارهاي غربي مي

. اند ناميده 1اي ختم شد كه منتقدان آن را ترجمة پسااستعماري اين نگرش به پديده
دهد و در  ه ادبيات و فرهنگ غرب نسبت مياين نوع ترجمه فضيلت و اصالت را ب

نتيجه، ترجمة اين ادبيات و فرهنگ به زبان كشورهاي مستعمره امري دست دوم و 
از همين رو، مترجمان اخيرِ كشورهاي افريقايي و امريكاي . شود اي محسوب مي حاشيه

 اند كه هاي غربي بسيار تلاش كرده لاتين در ترجمة آثار ادب ملي خود به زبان
هاي فرهنگ خود را با توسل به توضيحات در پانويس يا افزودن مقدمه يا  ويژگي
اي را در مقايسه با متن  توان چنين ترجمه مسلّماً ديگر نمي. نامه به كتاب حفظ كنند واژه

اي، مترجم، با حفظ جايگاه متن  در چنين ترجمه. تري قرار داد اصلي در مرتبة نازل
مترجم اين متن . خالقش مترجم است نه نويسندة زبان مبدأآفريند كه  اصلي، متني مي

ديگر برده و اسير نويسنده نيست، بلكه آزاد است تا متني را از بافتي به بافت فرهنگي 
ترجمة ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي از . ديگري منتقل كند و از آنِ خود سازد

هاي  مقدمه و پانويسژان پل سارتر با بيش از چهل صفحه  2ادبيات چيست؟كتاب 
اي است كه در نبوغ و خلاقيت همتاي  متعدد و دقيق و روشنگر مثال بارز چنين ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 postcolonial translation 

انتشارات نيلوفر، : تهران. ي و مصطفي رحيميترجمة ابوالحسن نجف. چاپ هشتم ادبيات چيست؟. پل سارتر ژان 2
1388.  
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، مترجم انگليسي اين اثر، و ديويد كوت، 1ست؛ كاري كه برنارد فرشتمنا متن زبان مبدأ
  .اند اش برنيامده اي آن، از عهده صفحه نويسندة مقدمة ده
پرداز  ، نظريه2تين از قبيل آگوستو دو كامپوسپژوهان امريكاي لا برخي ترجمه

از نظر وي،  4.كنند استفاده مي 3برزيلي، براي بيان نظرية خود از استعارة آدمخواري
.... آشامي است خوردن متن مبدأ و قلب ماهيت آن است، كار ترجمه خون«ترجمه 

م خون كه بر اساس آن مترجاست آشامي  استعارة ترجمه به صورت آدمخواري و خون
). 90، 1993به نقل از باسنت (» ...بخشد مكد و به متن مقصد نيرو مي متن مبدأ را مي

بدين سان، طرفداران فلسفة آدمخوارانة ترجمه سلسله مراتب قدرت بين متن مبدأ و 
به سخن . آورند اي دوطرفه بين آنها به وجود مي شمارند و رابطه مقصد را مردود مي

ي آنچه را در متن غربي نظرگير و همسو با فرهنگ خود ديگر، مترجم پسااستعمار
  .كند گيرد و جذب مي يابد مي مي

وجوي هويت بومي گمشدة  سان، منتقدان پسااستعماري هند و افريقا به جست بدين
  .خود پرداختند

 5ييفريقااسطوره، ادبيات و جهان ادر كتابش  ،بنام و استاد ادبيات تطبيقي ةنويسند ،ول سوينكا
آنجا . به عنوان سخنران مدعو به دانشگاه كيمبريج رفت 1970 ةكند كه در اوايل ده مي نقل

چون گروه ادبيات انگليسي  ي برايش ترتيب داده بود،هاي شناسي اجتماعي سخنراني گروه انسان
بندي  فريقا در ردهمطالعة فرهنگ ا. اعتقاد نداشت» فريقااادبيات «وجود جانوري به نام به 

، 1993باسنت . (شناسي داشت تا ادبي مطالعه صبغة انسان گرفت و هدف مي خاصي صورت
73(  

و شايد به همين دليل است كه، در اعتراض به اين نوع نگرشِ اروپاييان به فرهنگ 
به همراه تعداد اندكي از همكارانش موفق به برچيدن گروه  6افريقايي، نگوگي وا تيونگو

و به جاي آن دو گروه بر پاية مطالعات تطبيقي  شوند انگليسي دانشگاه نايروبي مي
ها و ديگري به مطالعة تطبيقي ادبيات  كنند كه يكي به مطالعة تطبيقي زبان تأسيس مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean-Paul Sartre. What is Literature? Translated by Bernard Frechtman with an introduction by David 

Caute. Bristol: Methuend Co. Ltd., 1967. 
2 Augusto De Campos 
3 cannibalism 

  .90 - 88ص » .پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«سنت، سوزان با براي توضيحات بيشتر نك 4
5 Wole Soyinka, Myth, Literature and the African World 
6 Ngugi Wa Thiongʼo 
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منتقدان پسااستعماري هندي اين مسئله را به ). 74، 1993به نقل از باسنت (پردازد  مي
دبيات خارجي آنها به اين نتيجه رسيدند كه شناخت ا. شكل ديگري حل كردند

ضرورتي فرهنگي است، ولي به منظور پرهيز از استعمار فرهنگي و بيگانه شدن 
دانشجويان با فرهنگ خودي اگر در برنامة آموزشيِ ادبيات خارجي آثار شكسپير را 

به سخن ديگر، . دهيم كنيم، يك نويسندة بومي را هم در كنارش قرار مي تدريس مي
هاي  ادبيات تطبيقي در آموزش ادبيات خارجي دانشگاهنظران ادبي هند از اصول  صاحب

خود بهره جستند تا، بدين سان، هم بتوانند با ادبيات خارجي و جهان آشنا شوند و هم 
. سنّت ادبي خود را پاس دارند و پرداختن به يكي باعث غفلت از امر مهم ديگر نشود

ريزان  د مورد توجه برنامهاين امر در بازنگري آموزش ادبيات خارجي در ايران نيز باي
  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گيرد

  
 انجامِ سخن .5

ترجمه هميشه بسترساز تعاملات . پژوهي بخش لاينفك ادبيات تطبيقي است ترجمه
  .ساز بوده است به سخن ديگر، ترجمه همواره فرهنگ. و ارتباطات فرهنگي بوده است
اي و اشتقاقي نيست  ن معاصر فعاليتي حاشيهپژوهي در دورا به خلاف گذشته، ترجمه
شود؛ ترجمة ادبي در تعاملات و رشد فرهنگي ملل مختلف  و كنشي خلاق محسوب مي

اند و هر  نقش بسزايي داشته و آثار ادبي جهان از طريق ترجمه به زندگي خود ادامه داده
يقي نه از منظر پژوهشگران ادبيات تطب. ترجمه به منزلة تولد مجدد اثر ادبي بوده است

در دو دهة اخير كه . مندند شناسي، بلكه از ديدگاه فرهنگي و ادبي به ترجمه علاقه زبان
كنند،  پردازان ادبيات تطبيقي از ادبيات جهان و ادبيات پسااستعماري صحبت مي نظريه

بحث ترجمه در نقد و نظرية پسااستعماري تا آنجا . اي يافته است ترجمه جايگاه ويژه
هاي فرهنگ ديگري دست يافت  توان به بهترين فته است كه از طريق ترجمه ميپيش ر

  .و از آنها براي تقويت و گسترش ادبيات ملي استفاده كرد
پژوهي و نقد پسااستعماري،  هاي جديد ادبيات تطبيقي با ترجمه آميختگي نظريه درهم

ادبيات . است هاي جديدي براي پژوهش در قلمرو ادبيات تطبيقي ايجاد كرده حوزه
از نقد و . گذارد ها را پشت سر مي ها و بحران تطبيقي، همچون گذشته، فراز و نشيب

هاي قبلي خود را به  هاي جديد نظريه ارزيابي خود ابايي ندارد و هر روز با طرح ديدگاه
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اندازي  راه. بخشد كشد و از اين طريق حوزة مطالعاتي خود را وسعت مي چالش مي
شك، ضرورتي فرهنگي و علمي است كه  هاي ايران، بي بيقي در دانشگاهرشتة ادبيات تط

 .زودي شاهد تحقق آن باشيم اميدواريم به
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